
امانت‌داری در 
حرفه به معنای 
دست‌نزدن به 

امکانات نیست، 
بلکه نوعی تصرف 

و استفاده بهینه 
از منابع است

اگر اثربخشی و 
کارایی توأمان 
محقق شوند، 

بهره‌وری
 اخلاقی متولد 

می‌شود

کسانی که تعادل 
میان زندگی و 
کار را از دست 

می‌دهند، 
برخلاف تصور 
رایج، بهره‌وری 
پایین‌تری دارند
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بــی شــک دکتــر احــد فرامرز 
قراملکی، چهره ماندگار علوم 
انسانی، اســتاد گروه فلسفه و 
کلام دانشگاه تهران و بنیان‎گذار »اخلاق حرفه ای« 
در ایران را باید از اســتادان برجسته حوزه الهیات، 
کلام و فلســفه در دانشــگاه هــای جهــان اســام 
دانست. حدود پنج دهه کوشش های علمی با بیش 
از 40 تالیف، صدها مقاله و ارائه علمی به زبان های 
فارسی، عربی و انگلیسی، کارنامه جهاد علمی او را 

پربار کرده است. تاملات و مطالعات دکتر قراملکی 
در حوزه علوم اسلامی که بخش وسیعی از تالیفات 
و مقالاتش را تشــکیل می دهد، در بیش از سه دهه 
اخیر با یک ارزش افزوده مهــم یعنی »اخلاق حرفه 

ای« همراه شده است. 
امــروز، او از مطــرح تریــن نظریــه پــردازان اخلاق 
حرفــه ای در جغرافیای اســامی به شــمار می آید.
اخلاق حرفه ای، موانع رشد اخلاقی در سازمان های 
ایرانی، درآمدی بر اخلاق حرفه ای، اخلاق کاربردی 

در ایران و اسلام و هنر خوب ماندن، فقط بخشی از 
تالیفات مکتوب او در این حوزه است. حدود 20 اثر 
در حوزه اخلاق حرفه ای و کاربردی و صدها مقاله و 
سخنرانی در این زمینه، او را به »پدر اخلاق حرفه ای 

ایران« تبدیل کرده است.
مــا در تحریریه خراســان، پای کلام و اندیشــه های 
او دربــاره اخلاق حرفــه ای با تمرکز بــر »بهره وری« 
نشســتیم و لذت بردیم. اکنون بخــش هایی از این 

همکلامی را با شما به اشتراک می گذاریم. 

جناب استاد، مفهوم »بهره‌وری« معمولاً 
در ادبیات اقتصادی و مدیریت صنعتی 
مورد بحث قرار می‌گیرد. ورود شما به 

عنوان یک پژوهشگر اخلاق حرفه‌ای به 
این مفهوم از چه خاستگاهی است؟

مســئله بهــره‌وری یــک مســئله »چندتبــاری« 

)Multi-origin( اســت. خاستگاه اولیه آن در 

علم اقتصاد بوده؛ یعنی بیشــترین و 

بهترین استفاده را از کمترین منابع 

بردن. بعدها ایــن مفهوم وارد حوزه 

مدیریت شد. حتی »فردریک تیلور« 

که از او به عنوان پدر مدیریت علمی 

یــاد می‌شــود، دغدغــه بنیادینــش 

بهره‌وری بود.

این موضوع آن قدر اهمیت دارد که 

در منابــع مرتبط بــا بهــره‎وری نقل 

می شود، وقتی کارمندی با سرعت 

مشغول نوشــتن بود، همکارش از او پرسید چرا 

قلمت را نمی‌تراشی؟ و او پاسخ داد: وقت ندارم! 

همکارش گفت: »مداد تراشیده سرعت و کیفیت 

کار تو را بالا می‌برد.«

امــا فراتــر از اقتصــاد و مدیریت، بهــره‌وری یک 

»ریشه اخلاقی« بسیار عمیق دارد. من در کتاب 

در دســت انتشــارم با عنوان »دغدغه بهره‌وری« 

نشــان داده‌ام که مفهــوم بهره‌وری مســتقیماً از 

دل یکــی از بنیادی‌تریــن اصــول اخلاقی یعنی 

»امانت‌داری« زاده می‌شود.

پیوند میان »بهره‌وری« و »امانت‌داری« 
کجاست؟ ما معمولاً امانت‌داری را صرفاً 

حفظ شیء یا دست نزدن به آن تلقی 
می‌کنیم.

 ایــن دقیقــاً همــان سوءبرداشــت 

رایــج اســت. در فقــه و حقــوق، ما دو 

نــوع تصــرف داریــم؛ »یــدِ ضمانی« و 

»یدِ امانی«. در مــواردی مثل عاریه، 

مضاربــه یا وصایــت، امانــت‌داری به 

معنای »عدم تصرف« یا بلااســتفاده 

بلکــه  نیســت،  مــال  گذاشــتن 

امانــت‌داری یعنــی »نوعــی تصــرف 

معین و درست.«

در عالــم حرفــه، تمامــی منابعــی کــه در اختیار 

ماســت از وقت، بودجــه، تجهیزات ســازمانی و 

دانش گرفته تا مخاطبان و سرمایه انسانی امانت 

هستند. تصرف امانت‌دارانه در این منابع، چیزی 

جز »استفاده بهینه« نیست. بنابراین، »بهره‌وری، 

رســمِ امانت‌داری اســت«. قاعده بســیار روشن 

اســت: هر اندازه بهره‌وری کاری و ســازمانی ما 

بالاتر باشد، امانت‌دارتریم؛ و هرچه امانت‌دارتر 

باشیم، در حرفه خود اخلاقی‌تریم. از این منظر، 

بهره‌وری یک شــعار یا ژســت مدیریتی نیســت، 

بلکه »نحوه کار و رفتــار اخلاقی من« در 

موقعیت شغلی است.

آقای دکتر، شما از 
»استفاده بهینه« سخن 

گفتید؛ از دیدگاه شما 
ارکان این استفاده 

بهینه چیست و چه زمانی 
می‌توان گفت کاری دارای 

بهره‌وری است؟ 
  استفاده بهینه متوقف بر تجمیع دو 

رکن کلیدی است:

 :)Effectiveness( 1-اثربخشــی
یعنی کار ما خروجــی، ثمره و نتیجه 

مشــخص داشــته باشــد؛ به ســمت 

هدف درست حرکت کند، تکرار مکررات نباشد 

و به تعبیری چرخ را از ابتدا اختراع نکنیم.

 2-کارایــی )Efficiency(: یعنــی رســیدن به آن 
هدف، از مناسب‌ترین مســیر با بهترین شیوه در 

کمترین زمان و با صرف بهینه‌ترین منابع ممکن 

صورت گیرد.

اگر »اثربخشی« و »کارایی« همزمان در یک کنش 

حرفه‌ای حاصل شوند، بهره‌وری متولد می‌شود. 

جالب اســت که پیتــر دراکــر )از برجســته‌ترین 

نظریه‌پــردازان مدیریــت در جهــان( 

جمله‌ای معروف دارد: »اگر کاری 

ارزش انجــام دادن دارد، ارزش 

آن را دارد که به بهترین شــکل 

انجام شود.« 

ایــن تفکــر ریشــه در حکمــت 

دینــی مــا نیــز دارد؛ آن‎جــا کــه 

پیامبــر اکــرم)ص( می‌فرمایند: »إنّ 

الَله تعالى يُحِبّ إذا عَمِلَ أحَدُكُم عَمَلًا 

أن يُتقِنَهُ« )خداوند دوست دارد وقتی 

کســی کاری انجــام می‌دهــد، آن را 

محکم، دقیق و با اتقان انجام دهد(. 

ایــن اتقــان در عمــل، همــان تلاقی 

کارایی و اثربخشی است.

جناب قراملکی، با وجود این نکات که 
جنابعالی اشاره کردید، در حوزه عمل، 

همواره چالش هایی در زمینه بهره وری 
وجود دارد. از دیدگاه شما چه مغالطه‌ها 

و سوءتفاهم‌هایی درباره بهره‌وری 

وجود دارد که مانع تحقق آن می‌شود؟
** دو کژتابی و خطای راهبردی بسیار بزرگ در 

فهم بهره‌وری وجود دارد:

خطــای اول؛ خلــط بهــره‌وری بــا »خساســت و 
مصــرف نکــردن منابــع«: بهــره‌وری بــه معنــی 
هزینه نکردن یا به صفر رساندن مصرف نیست. 

امســاک نابجــا خــودش ضد بهــره‌وری اســت. 

بهــره‌وری یعنــی منبــع را در جــای 

درست، با اندازه درست و در جهت 

دســتیابی به هدفِ درســت مصرف 

کردن.

خطای دوم؛ خلط بهره‌وری با »کار 
بی‌وقفه و فرســایش انسان«: این 
تصــوری بــود کــه در دوره‌هایــی از 

مدیریت صنعتی حاکم شــد و گمان 

می‌کردند انسان هرچه بیشتر پشت 

میــز بنشــیند و بی‌وقفــه کار کنــد، 

بهره‌وری بالاتر می‌رود. نتیجه چنین رویکردی 

Work-( برهم خوردن توازن میان کار و زندگی

Life Balance( و شورش نســل جدید علیه این 

فرسودگی بود. 

پژوهش‌های تجربی متعددی، از جمله در ژاپن 

و غرب، اثبات کرده است کسانی که مرز و تعادل 

میان زندگی شخصی و کار را از دست می‌دهند، 

نه تنها بهره‌وری بالاتــری ندارند، بلکه خروجی 

آن‌ها دچار افت کیفی شدید می‌شود. امروزه در 

کشورهای پیشــرفته دوره‌های بازسازی ذهن، 

ذهن‌آگاهــی )Mindfulness( یــا فرصت‌های 

مطالعاتــی و اســتراحتی می‌گذارنــد؛ چــرا که 

می‌داننــد یک مــاه اســتراحت و فراغــت واقعیِ 

ذهن، بهــره‌وری ۱۱ مــاه کار بعدی 

را بــه شــکل چشــمگیری تضمیــن 

می‌کند.

اگر بخواهیم این نگاه را در 
بسترهای سازمانی و رسانه‌ای 

عملیاتی کنیم، بنیاد اصلی 
تغییر چه خواهد بود؟

نقطــه عزیمــت، »تغییــر جهان‌بینی 

نسبت به مسئولیت« است. در نگرش 

توحیــدی و اخلاقی، حتــی مخاطب 

و ذهن او امانت اســت. وقتی ســازمان یا رسانه، 

زمان و اعتمــاد انســان‌ها را امانت بدانــد، دیگر 

نمی‌تواند با تولید محتــوای کم‌کیفیت یا اتلاف 

منابع، مرتکب خیانت در امانت شود. بهره‌وری از 

سطح آیین‌نامه‌ها و شاخص‌های آماریِ خشک، 

باید به سطح »وجدان اخلاقی کار« ارتقا یابد.


